
تا پشت ماشین بنشیند و رانندگی کند، همانقدر برایمان غیرمنتظره 
بود. سر و صدای جمع ، جوری بود که انگار یک جماعت بچه مدرسه ای 
را به شهربازی برده بودیم. همانقدر هیجان موج می زد. ظرفیت قایق ها 
براساس مدل و کلاس شان متفاوت بود. بعضی ها هشت نفر، بعضی ها 
تا ۱5 نفر هم سوار می شدند. جلیقه را موقع سوار شدن تن مان کردیم 
و نشستیم داخــل قایق. خــود سرهنگ هاشمی پشت رول قایق  ما 
نشست.  به نیرویش نگاهی انداخت و قبل حرکت بلند تذکر داد که 
حــواس تــان باشد زیــاد سرعت پر نکنند. ما امــا یک صدا فریاد زدیــم که 
سرهنگ گاز بدید و حرفی که تا دقایقی بعد به فریاد تورو خدا سرهنگ به 

جوانیمون رحم کنید و جیغ های از ته حلق تبدیل شد!
- 8 ساعت! داخل ناو، روی دریا شناور بودیم. سالن کنفرانس شهید 
ناظری به اندازه ای بود که حدود صد نفر روی صندلی ها نشسته بودند و 
الباقی روی زمین، هیأتی وار به سخنان سرهنگ هاشمی گوش می دادند.
- گاهی 8 ساعت بــرادرای شما روی همین قایق های تندرویی که شما 
ضربه هاش رو تحمل کردید، روی دریا عملیات می کنند تا شما بتونید توی 
دانشگاه تون با خیال راحت درس بخونید. تا مردم بتونن به فرداشون 
فکر کنن. غربی ها به خاورمیانه می گن هارت لند. این جا قلب هارت لنده . 
 برای همکلاسی هاتون برید تعریف کنید. این جا تنگه  هرمزه. سرها 

ً
بعدا

کشیده شد به طرف پنجره های گرد روی دیوار ناو.
 از دور چند کشتی باری به سمت بندر در حرکت بودند. جایی خوانده 
بودم که یک کشتی باری معادل ۱5 هزار تریلی بار جابجا می کند! به خیالم 
رسید که دفعه قبل که برای شناسایی آمده بودیم، کشتی های باربری 
به ردیف در انتظار ترخیص کالا معطل بودند و من به این فکر می کردم 
چه تعداد از مردان روی عرشه آن کشتی ها، غروب ها حل شدن قرص 
خورشید در دریا را در خیال شان به انتظار نشسته اند بودند تا با لقمه 
حلال و دست پر در خانه هایشان را بزنند و دختر یا پسر بچه شان را 
محکم در آغوش بگیرند. - روزانه حدود ۱05 فروند شناور از این تنگه 
عبور می کنه. نزدیک 40 درصدشون حامل انـــرژی ان، 40 درصــد دیگه 
باربری و اقتصادی و 20 درصدشون هم کاربرد نظامی و ماهیگیری و 

غیره دارند.
ایستاده بود پشت تریبون. در کنارش، روی نمایشگر عکس جغرافیایی 
منطقه را نشان می داد. با لیزر سبزرنگ روی قسمتی از نقشه را نشان کرد.

- حــدود ۳۹ کیلومتر عرض باریک ترین قسمت تنگه اســت. بعضی ها 
خیال می کنند وقتی صحبت از بستن تنگه هرمز می کنیم یعنی یک 

کشتی دراون غرق می کنیم و تمام. دیگه تنگ بسته می شه.

 چــشــم ســرهــنــگ بــه مــیــان جمعیت 
 دستی توجهش را 

ً
نشانه رفــت. ظاهرا

قاپیده بود.
- بفرمایید!

ــردی  ــا لهجه ک یــکــی از دانــشــجــویــان ب
درآمد که »فرض بگیریم ما با پنج کشور 
ــم. اگــر تنگه را ببندیم،  ــ دشمنی داری
آن وقت مهر محکومیت سازمان ملل 
می خورد روی پیشانی مان و باید با کل 

دنیا سر جنگ برداریم.«
 شبیه دفــعــات قــبــلــی، لبخندی روی 
ــرد.  ــ ــوش ک ــ ــا خـ صــــــورت ســـرهـــنـــگ جــ
ــداشــت و  ایـــن بـــار امـــا عینک دودی ن
می توانستیم برق چشمانش را لمس 
کنیم. نگاهش را بین جمعیت تقسیم 
کــرد. - بچه هــا جنگ چــه زمــانــی اتفاق 

می افته؟
 هــر کسی چــیــزی گــفــت. تــضــاد منافع، 
تجاوز به مرزها، عبور از خط های قرمزها 
و... خب که کفگیر نظرات جمع به ته 
دیگ خورد، سرهنگ سررشته صحبت 

را به دست گرفت.
 نظراتتون 

ً
- از همتون ممنونم. تقریبا

ــی یه  ــانـ ــد. بـــچـــه هـــا! زمـ ــ ــودن ــ درســـــت ب
جنگ شــروع می شه که دیپلماسی به 

بن بست رسیده باشه.
 روی صفحه نمایشگر تصویر آدریــان 
دریــا نقش بست. همان ابــر نفتکش 
ــران تــوســط انگلیس  ــ تــوقــیــف شــده ای
هــا در جــبــل الــطــارق کــه در حــال حمل 
دو میلیون بشکه نفتی بــود. -ایــن رو 
یــادتــون مــیــاد؟ نفتکش گــریــس یک 
که ۱۳ تیر انگلیسی ها تو جبل الطارق 
غارتش کــردنــد. چــرا ما باید وارد عمل 
می شدیم و گریس یک رو با ترفندهای 

ما نفت کش 
انگلیسی رو 75 

روز بعدش تو 
همین لنگرگاه 

عباسی نگه 
داشتیم تا 

همه بفهمن 
اگه با ایران 

بخوای با ادبیات 
قلدری حرف 
بزنی، آخرش 

باید با چشمای 
خیس برگردی 

خونه تون
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